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رعایت»کپیرایت«یعنیچه؟
و  فلوگ فِلدر)ساینس باب(  باب  کتاب،  نویسندگان  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
استیو هاکِن اسمیت و ناشر خارجی آن، Quirk book، برای چاپ این کتاب 
به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، 

سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا هر 
جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت باب فلوگ فِلدر)ساینس باب( و 

استیو هاکِن اسمیت این کار را کرده است.

نشـر  انحصـاری  حـق  بین المللـی  قانـون  چارچــوب  در  هوپـا  نشـر 
اثـر)Copyright( امتیـاز انتشـار ترجمه ی فارسـی این کتاب را در سراسـر 
دنیـا بـا بسـتن قـرارداد از ناشـر آن )Quirk book( خریداری کرده اسـت.

 Nick and Tesla’s High-Voltage Danger Lab
Copyright © 2013 by Quirk Productions, Inc.
Persian Translation © Houpaa publication, 2023
“All rights reserved. First published in English by Quirk 
Books, Philadelphia,
Pennsylvania”
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توجه! توجه!
توجه! توجه!

در پروژه های این کتاب از الکتریسـیته، مواد قابل انفجار و سـمّی، 

ابزار تیز و بُرنّده، مایعات تحت  فشـار و چیزهای دیگری اسـتفاده 

شـده  اسـت که می توانند خطرناک باشند. قبل از ساخت هرکدام، 

از یک بزرگ تر بخواهید دسـتورالعمل ها را مطالعه کند. شـاید 

در بعضی مراحل ساخت هم به کمک یک بزرگ تر نیاز پیدا کنید.

از نظـر مـا پروژه هـای این کتـاب ایمـن و قابل اجـرا در خانه اند، 

امـا خطرهـای تصادفـی همیشـه وجـود دارد و نمی تـوان ایمنی را 

تضمیـن کـرد. ناشـر و نویسـندگان این کتـاب در مـورد هرگونه 

صدمه یا آسـیبی که نتیجه ی اسـتفاده ی درست یا نادرست از 

مطالب کتاب باشـد، از خود سـلب مسـئولیت می کننـد. به یاد 

داشته باشید دستورالعمل های کتاب راه را بر تصمیم گیری درست 

و عاقلانه ی شما نمی بندد.



فصل

1
یـک نفر درِ تاکسـیِ جو دِولین1 را باز کرد و سـوار 

شـد. جو روزنامه اش را کناری گذاشـت و از توی 

آینـه، صندلـی عقـب را نـگاه کـرد. می خواسـت 

بپرسد »کجا؟« که یک مرتبه خشکش زد.

پشت سـرش روی صندلـی عقـب، دختر و پسـر 

چهره هایشـان  کـه  بودنـد  نشسـته  کوچولویـی 

غمگین و جدی بود. می خورد که یازده دوازده ساله 

باشند.

هیـچ بزرگ تری همراهشـان نبود. چطور ممکن 

بود دو تا بچه تنهایی سـوار تاکسـی بشـوند، آن 

هم بیرون فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو؟

حس جو به او می گفت بوی دردسر می آید.

پسـربچه داشـت به نامـه ای که توی دسـتش 

بود نگاه می کرد، بعد به جو گفت:

»لطفاً خیابان چسترفیلد2، پلاک 51۳.«

1. Jeo Devlin 2. Chesterfield
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دسـت های پسـرک داشـت می لرزیـد و جـو می توانسـت صدای 

خش خش کاغذی را که در دستش بود، بشنود.

دختـرک بـا صدایـی قاطـع گفـت: »تـوی هاف مون بِـی1؛ همیـن 

نزدیکی هاست، مگه نه؟«

جو برگشـت تا از گوشـه ی چشـم نگاهی به این مثلاً مسافرهای 

خود بیندازد. آن ها مثل هم سن و سال هایشان تی شرت، شلوارجین 

و کفش ورزشـی پوشـیده بودند. اما رفتارشـان آرام و جدی بود و 

به سن و سالشـان نمی خورد. فقط همان نامه و دو چمدان کوچک 

سیاه به اضافه ی دو کتاب همراهشان بود. در دست پسرک کتابی 

بـود بـه نـام تاریخچـه ی زمـان و در دسـت دختـرک کتابی بـه نام 

روبات شناسی کاربردی: سینماتیک، دینامیک و کنترل.

جو پرسـید: »شـما کـه از خونـه فـرار نکرده ایـن؟ مادروپدرتون 

کجان؟«

مادروپدرمـون...  نیسـتیم.  فـراری  »مـا  داد:  جـواب  دختـرک 

راستش ...«

پسرک دنباله ی حرفش را گرفت و گفت: »ازبکستان اند.«

جو با تعجب پرسید: »ازبکستان؟«

پسـرک سـری تکان داد و گفت: »رفته ن رشد دونه های سویا رو 

تماشا کنن.«

دخترک ادامه داد: »خب... یه کم پیچیده تر از این حرف هاست.«

جو گفت: »اوه! آهااااان!«

پسـرک گفـت: »اون هـا ما رو فرسـتاده ن این جا تا تابسـتون رو 

1. Half Moon Bay
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پیش عمومون باشیم. قرار بود بیاد فرودگاه دنبالمون، ولی خبری 

ازش نشد.«

جو چند لحظه ای به بچه ها خیره شد. نمی دانست حرف هایشان 

را بـاور کنـد یـا نـه. حتـی اگـر راسـت هـم می گفتنـد، بـاز بـرای او 

دردسرساز می شد. جو هم اصلاً دنبال دردسر نبود.

دختـرک دسـتش را در جیـب شـلوارش فرو بـرد و یـک دسـته 

اسکناس مچاله شده بیرون آورد و گفت: »ما 9۳ دلار پول داریم.«

پسرک هم توی جیبش را گشت و گفت: »و 58 سنت هم پول 

خرد. به نظرم کافیه؛ مگه نه؟«

جو گفت: »بله، کاملاً.«

و  کـرد  روشـن  را  ماشـین  برگردانـد،  آن هـا  از  را  رویـش  بعـد 

تاکسی مترش را راه انداخت.

جو از دردسر بدش می آمد، اما از پول که بدش نمی آمد!

جو گاه گاه از توی آینه دزدکی به آن ها نگاه می کرد.

دخترک از پنجره تپه های کالیفرنیای شـمالی را تماشـا می کرد که 

یکی یکی از کنارشـان رد می شدند. پسرک با گردن آویز نقره ای بازی 

می کـرد کـه با زنجیـری دور گردنش انداخته بود. گردن آویز شـبیه 

ستاره بود.
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دخترک که متوجه برادرش شـده بـود، گفت: »بس کن! ممکنه 

خرابش کنی!«

_ چی رو خراب کنم؟ من که هنوز نفهمیده م این چیه.

_ این یه گردن بنده، همین. یه یادگاری از طرف مامان  و  بابا.

_ از کی تا حالا مامان  و  بابا اهل یادگاری دادن شده ن؟

دخترک شانه هایش را انداخت بالا.

پسـرک کـه باز مشـغول بـازی با گردن آویزش شـده بـود، زیرلب 

گفت: »به هرحال، من که گردن بند دوست ندارم.«

دخترک دوباره به جاده زل زد.
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کمی بعد، او هم از زیر لباسش گردن بندی درست شبیه گردن بند 

برادرش بیرون آورد و با حواس پرتی رویش دست کشید.

جو متوجه شـد بیست متری عقب تر، ماشین شاسی بلند سیاه و 

بزرگی مدت هاست که دارد تعقیبشان می کند.

شـاید اتفاقـی بـود کـه این ماشـین از فـرودگاه تا بـزرگ راه 101 

جنـوب و بعـد تـا بـزرگ راه 92 غرب دنبالشـان آمده بـود. از طرف 

دیگر، اگر قرار بود دردسر پشت فرمان بنشیند، چه ماشینی بهتر از 

یک شاسی بلند سیاه و بزرگ؟

پایش را روی پدال گاز فشار داد.

جـو دسـت کم هفتـه ای یـک بـار از جـاده ی پیچ در پیچـی کـه بـه 

هاف مون بِـی می رفـت، رد می شـد. هاف مون بِـی بخـش کوچکـی 

از شـهر بـود، امـا در جـای خیلـی خوبـی واقع شـده بـود و مقصد 

گردشـگری عالـی ای به حسـاب می آمد؛ کنار سـاحل اقیانوس و در 

حاشـیه ای وسـیع از تپه های جنگلی سرسـبز. خود شـهر هم آرام و 

زیبا و دل پذیر بود. البته کمی هم کسل کننده به نظر می آمد، ولی 

انگار گردشگران به این موضوع اهمیتی نمی دادند.

خانـه ی پلاک 51۳ خیابان چسـترفیلد در محله ای بود که خیلی 

با اقیانوس فاصله نداشـت. به ظاهرش می خورد که کمی قدیمی 
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باشـد و نسـبت بـه خانه هـای دوروبـرش نمـای رنگ ورو رفته تـری 

داشت. ورودی آن پر از ترک و داخل حیاطش پر از علف هرز بود. 

حتی صندوق پستی جلوی در هم کج و کوله و تو رفته بود.

وقتی جو جلوی خانه ایسـتاد، توی حیاط یک ماشـین چمن زنی 

داشـت دور خـودش می چرخید. هیچ کس پشـت ماشـین نبود و 

انـگار یک شـبح داشـت چمن ها را کوتـاه می کرد. طنـاب بلندی از 

ماشـین چمن زنـی تـا میله ای آهنی در وسـط حیاط کشـیده شـده 

بود. انتهای طناب، دور قسـمت بالایی میله پیچیده بود. ماشـین 

کـه حرکـت می کرد، طناب به تدریج باز می شـد و به ماشـین اجازه 

می داد تا در دایره های بزرگ و بزرگ تری حرکت کند.

یک ماشین چمن زنی خودکار بود.

دخترک گفت: »چه باحال!«

پسرک گفت: »این رو باش!«

و بـه میلـه ی آهنی اشـاره کـرد. هر چه ماشـین چمن زنـی دورتر 

می شـد، فشـار بیشـتری به میله می آمد و بیشـتر به یک طرف کج 

می شد.

دخترک گفت: »وای!«

میله از وسـط خم شـد و بعد کاملاً از جایش درآمد و روی زمین 

افتاد. ماشین چمن زنی با سروصدا از مسیرش خارج شد و به طرف 

باغچه ی همسـایه رفـت. همه ی  گل های زیبا و هرس شـده ی آن را 

ردیف به ردیـف له و لـورده کرد و قبـل از آن که مجسـمه ی کوتوله ی 

توی باغچه را سـرنگون کند، به آن گیر کرد و همان طور که قیژقیژ 

می کرد، با صدایی بلند و ابری از دود سیاه آتش گرفت.
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دخترک گفت: »ولی ایده ی باحالی بود!«

جو گفت: »می شه 65 دلار.«

دخترک پول را شمرد و داد دستش.

پسرک پرسید: »باید بهتون انعام هم بدیم؛ درسته؟«

جـو گفت: »نمی خـواد نگران انعام باشـی.« وجدان جو داشـت 

سـرش جیـغ وداد می کرد و می گفت نباید ایـن دو تا بچه را بیرون 

خانـه ای قدیمـی با ماشـین چمن زنی ای که هر لحظه ممکن اسـت 

منفجر شود، تنها بگذارد. باید هر چه سریع تر آن جا را ترک می کرد، 

 وگرنـه چـاره ای نداشـت جـز این کـه بـه صـدای وجدانـش گـوش

بدهد.

دور کـه می شـد، از تـوی آینه نگاهـی به بچه هـا انداخت. آن ها 

کنـار میلـه ی آهنـی چمباتمه زده بودند و داشـتند طنابـی را که به 

آن وصل بود، بررسـی می کردند. به نظر می رسـید قصد دارند میله 

را سـر جایش بگذارند و ماشـین چمن زنی دیگری پیدا کنند و این 

تجربه را دوباره تکرار کنند.

کمی دورتر، پایین خیابان، جو می توانسـت ماشـین شاسی بلند 

سیاهی را ببیند که در بزرگ راه تعقیبشان  می کرد.

شخصی که قیافه اش معلوم نبود، پشت فرمان نشسته بود. هر 

که بود، انگار بچه ها را زیر نظر داشت. حدس جو درست بود. این 

بچه ها خودِ خودِ دردسر بودند، دردسرهای عجیب و غریب.

همان طور که گاز می داد و دور می شد، به خودش قولی داد. »از 

حالا به بعد، هر وقت رفتم فرودگاه، فقط گردشـگرهای میان سـال 

رو سوار می کنم، فقط گردشگرهای میان سال...«



14

د 1
من

ش
دان

ی 
ها

لو
وق

د

تسـلا1 گفت: »دسـت کم می دونیم عمو نیوت2 یـه جایی همین 

دوروبرهاست.«

برادرش، نیک3، پرسید: »از کجا می دونیم؟«

تسـلا با سر به ماشـین چمن زنی اشاره کرد و گفت: »پس خیال 

می کنی کی روشنش کرده؟«

نیک جواب داد: »این هیچی رو ثابت نمی کنه. وقتی بشه کاری 

کـرد کـه خودش چمن ها رو کوتاه کنه، حتماً می شـه کاری هم کرد 

که خودش روشن بشه.«

_ درسته. می خوای بریم ببینیم روش تایمر نصب شده یا نه؟

ماشـین چمن زنی دیگر در آتش نمی سوخت، اما موتورش هنوز 

بدجوری جلزولز می کرد و دود از آن بلند می شد.

نیک گفت: »بذارش برای بعد.«

_ خب، قبوله.

تسـلا چمدانش را برداشت و رفت به سمت ورودی خانه. مدتی 

بـود که دوسـت داشـت خـودش نقش رهبـر را بازی کنـد. هر چه 

باشد، خواهر بزرگ تر بود.

دوازده دقیقه زودتر از برادر دوقلویش به دنیا آمده بود.

نیک چمدانش را برداشت و به دنبال او  سمت ایوان رفت.

1. Tesla 2. Newt 3. Nick
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تسـلا دسـتش را به طرف زنگِ در برد. هنوز دکمه را فشـار نداده 

بود که صدای آن بلند شد.

تسلا گفت: »وای!« و دوروبرش را نگاه کرد.

نیک هم نگاهی به دوروبر انداخت و گفت: »نکنه ردیاب حرکت 

داره؟«

تسلا جواب داد: »ممکنه.«

تسـلا روی  پادری ایسـتاده بود. روی آن نوشـته  شده بود: »اگر 

برای فروش شیرینی خانگی آمده اید، کسی خانه نیست«.

او متوجه شد که سیمی از پادری تا چهارچوب در کشیده شده. 

پایش را از روی پادری بلند کرد، و دوباره پایین آورد.

صدای زنگ در دوباره بلند شد.

نیک گفت: »حسگر فشار! چه جالب!«

_ آره. امـا اگـه عمـو نیـوت این قـدر زرنـگ و باهوشـه، پس چرا 

نیومد فرودگاه؟

_ مامـان و بابـا همیشـه می گفتـن اون یه کـم... عجیب وغریبه. 

شاید یادش رفته باشه.

_ چطـور ممکنـه یادش رفتـه باشـه برادرزاده هـاش دارن می آن 

پیشش بمونن؟

نیک غمگین و خسته شانه هایش را انداخت بالا.

ایـن تابسـتان برای آن ها خیلی افتضاح شـروع شـده بود. هنوز 

از تعطیل شـدن مدرسـه ها نگذشـته بـود کـه یک دفعـه  دو روز 

سفرشـان بـه دیزنی  لنـد به  هـم  خورد. مادر و پدرشـان، کـه هر دو 

پژوهشـگر بودند، گفته بودند مجبورند هر چه سـریع تر به آسیای 
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مرکزی بروند تا روش های آبیاری جدید و شـگفت انگیز سـویا را از 

نزدیک ببینند، و قرار شـده بود آن ها را پیشِ عموی مردم گریزشان 

بفرسـتند، عمویـی کـه هیچ یـک از اعضـای خانواده نمی توانسـت 

بـدون این که پوزخند بزند یا تن وبدنـش به  لرزه بیفتد، درباره اش 

حرف بزند.

تسـلا آهـی کشـید. داد زد: »مـا قصـد نداریم به شـما شـیرینی 

خونگی بفروشیم.«

باز هم سروکله ی کسی جلوی در پیدا نشد.

تسلا دستگیره ی در را گرفت و فشار داد. در قفل نبود.

در را باز کرد.

نیک پرسید: »مطمئنی کار درستیه؟«

تسـلا رفت توی خانه و گفت: »چرا نباشـه؟ از حالا به بعد این جا 

قراره خونه ی ما هم باشه، حداقل تا سه ماه دیگه.«

_ ولی... اگه عمو نیوت یه سـگ نگهبان وحشـی داشـته باشـه 

چی؟

_ اگه سگ داشت، به محض این که زنگ زدیم، شروع می کرد به 

پارس کردن.

_ درسته، یادم نبود.

تسلا توی تاریکی خانه چند قدم جلو رفت.

نیک توی ایوان ماند.

از پشت سـرش صدایی شـنید: »این جا چـه خ...؟ وای! گل های 

بگونیام!«

نیک برگشت و به پشت سرش نگاه کرد.
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یـک زن کوتاه قـدو قوی هیـکل کـه لبـاس ورزشـیِ  عرق کـرده ای 

پوشـیده بـود از ماشـین بـزرگ و براقی پیاده شـد. با وحشـت به 

گل های له شده ی باغچه و ماشین چمن زنی ای که دود از آن به هوا 

می رفت، خیره شده بود.

بـا ابروهـای درهم کشـیده، رو بـه خانـه ی عمو نیوت کـرد. حتی 

وقتی نیک را دید که داشت نگاهش می کرد، اخم هایش از هم باز 

نشد، بلکه اخموتر هم شد.

نیک زورکی لبخندی به او زد و برایش دست تکان داد. بعد بدو 

رفت داخل خانه و در را پشت سرش بست.

به محض این که چشمانش به تاریکی خانه عادت کرد، با تعجب 

گفت: »وای!«

در مقابلـش راهروی درازی بود کـه خرت و پرت های زیادی در آن 

تلنبـار شـده بود: کامپیوترهـای قدیمی، تلسـکوپ، فلزیابی که به 

هدفون گنده ای متصل بود، یک دست لباس اتومبیل رانی قدیمی 

با کلاه کاسکت برنجی اش، یک خرس قطبی تاکسیدرمی شده )یک 

خـرس واقعـی، البته از نـوع مُرده اش(، اره برقی، وسـیله ای شـبیه 

شـعله افکن )که البته شـعله افکن نبـود... نه؟(، جعبـه ای که روی 

آن هشـدار »در یخچـال نگـه داری شـود« به چشـم می خـورد، یک 

جعبـه ی دیگر با نوشـته ی »بـالای جعبه این جاسـت« )جعبه ای که 

سـروته روی زمیـن افتـاده بـود(، و درخـت کریسمسـی کـه تمـام 

چراغ هایـش روشـن بود و با لوله های آزمایـش و لیوان های مدرج 

شکسـته تزیینش کرده بودند )با آن که ماه ژوئن بود و مدت ها از 

کریسمس گذشته بود(.
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سیم های لخت و کابل های برق در گوشه و کنار از توی دیوار بیرون 

زده  و روی زمین به  حال خود رها شده بود، و روی دیوار پر بود از 

گواهی نامه و برگه ی ثبت  اختراع و جوایز علمی )که روی همه شان 

اسم نیوتن گالیلئو هولت1 یا همان عمو نیوت به چشم می خورد(، 

طوری که حتی یک جای خالی کوچک هم به زور پیدا می شد.

سـمت چـپ راهرو اتاق نشـیمن قرار داشـت کـه داخلش آن قدر 

کتـاب بـود کـه بعضـی کتاب خانه هـا را خجالت زده می کرد. اشـیای 

دیگر اتاق مبل نیمه شفافی بود که از کیسه های پلاستیکیِ بادشده 

درست شده بود، و تلویزیون صفحه پهنی که با چند سیم پوسیده 

به یک ترامپولین2 کوچک وصل شده بود. سقف اتاق، درست بالای 

ترامپولیـن، تـرک  خـورده و رنگـش ریخته بود، انـگار یک نفر زیادی 

روی ترامپولین بالا و پایین پریده باشد. یک کلاه  کاسکت کج و کوله 

و تورفته هم کنار ترامپولین روی زمین افتاده بود.

سـمت راسـت نیک، اتاق ناهارخوری بود که با یک تسـمه نقاله 

به آشـپزخانه وصل می شـد. وسـط میز ناهارخوری یک گریل گازی 

تعبیـه شـده بـود و دور آن به جـای صندلی، چند تسـمه و قلاب از 

سقف آویزان بود.

تسـلا داشـت گربـه ی بی مویـی را نـوازش می کـرد کـه روی میـز 

مشغول لیس زدن یک تکه کیک شکلاتی بود. نیک نزدیک تر رفت 

و متوجه کلماتی شد که با خامه ی زرد روی کیک نوشته شده بود: 

1.  Newton Galilieo Holt
2. نوعی توری آکروبات بازی که روی آن بالا و پایین می پرند. _ م.
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ـیک و تسلا خوش آمدید

گربه حرف ن را خورده بود.

نیک گفت: »پس عمو نیوت ما رو فراموش نکرده.«

تسلا گفت: »ظاهراً همین طوره.«

_ پس کجاست؟

تسـلا پشـت گوش گربه ی بی مو را خاراند. گربه که بقیه ی کیک 

را هم لیس زده بود، شروع کرد به خُرخُر کردن.

نیک گفت: »نمی دونم. شاید گربه خورده تش!«

تسلا سرش را کج کرد و گفت: »گوش کن! می شنوی؟«

نیک هم مثل خواهرش سرش را کج کرد، هرچند پیش خودش 

فکر می کرد چرا باید این کار را بکند.

آیـا کج کردن سـر بـا زاویه ی ۳0 درجـه  باعث می شـود صداهای 

ضعیف را بهتر بشنویم؟

نیـک بـا خـودش فکر کـرد. آخـر او چنیـن بچـه ای بـود. ناگهان 

صدایی شنید.

نیـک گفت: »یکی داره فریاد می کشـه ،اما نمی تونم بفهمم چی 

می گه!«

تسـلا سـرش را پایین تر آورد. بعد خم شـد و گوشـش را به کفِ 

اتاق نزدیک کرد.

نیک هم همین کار را تکرار کرد.

تسـلا همان طـور کـه به یک طـرف خم شـده بود، بـدون این که 

حرفی بزند از اتاق ناهارخوری به طرف آشپزخانه رفت.
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نیک هم با سری که کج نگه داشته بودش دنبالش راه افتاد.

در انتهـای آشـپزخانه، کنـار یخچـال، دری بـود کـه رویـش کلّی 

علامت هشدار دیده می شد:

نزدیک نشوید
ملک خصوصی

فقط ورود کارکنان مجاز است
متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند

خطرناک
قابل اشتعال

سم
ولتاژ بالا

خطر
مراقب سگ باشید

روی سگ خط  زده بودند و به جایش نوشته بودند گربه.

همان طور که نیک و تسلا به آن طرف آشپزخانه می رفتند، صدای 

فریادها بلندتر می شد.

تسلا جلوی در ایستاد. دوروبرش را نگاه کرد و آن را باز کرد.

پشت در، یک پلکان تاریک به سمت پایین می رفت.

پایین پله ها چیزی وزوز می کرد و می درخشید.

یک نفر گفت: »کمـــــــک!«


